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فرهنگ يك طوري!
نمي دانـم تاحـالا اسـم »مسـگرآباد« را شـنیده اید یا 
نـه؟ منظورم قبرسـتان قدیمي مسـگرآباد نیسـت که 
تـا دهـه چهل حسـابي فعـال بـود و پذیـراي اموات 
کـه  اسـت  مسـگرآباد  منطقـه  منظـورم  تهرانـي... 
حـالا در منطقـه 15 شـهرداری تهـران قـرار دارد و 
قدیمي تریـن محلـه در جنـوب شـرقي تهران اسـت. 
پیـش از انقـاب، مـردم ایـن منطقه اسـتخوان لاي 
مسـگرآبادي ها  بودند. مي گوینـد  شـاه  رژیـم  زخـم 
در زمـان شـاه، بیـش از یـک یـا دو سـرباز بـه رژیم 
ندادنـد و به قـول معـروف، از همان زمان، آب شـان با 

حکومـت طاغـوت توي یـک جـوب نرفت.
فعالیـت مـردم مسـگرآباد، از همان خرداد 42 شـروع 
شـد. تعدادي از شـهداي پانـزده خرداد، در قبرسـتان 
انقـاب،  بـا شـروع  دوم مسـگرآباد دفـن هسـتند.   
جایـي  شـد؛  مبـارزان  بـراي  پایگاهـي  مسـگرآباد 

دورافتـاده، امـن و البتـه بـدون خائـن. 
و  مي سـاختند  دسـتي  بمـب  صبح هـا  مـردم، 
شـب ها سـعي مي کردنـد بـه هـر شـکلي بـه رژیـم 
ضربـه بزننـد. خـود مـردم مسـگرآباد فکـر مي کنند 
فرهنگ شـان طـوري اسـت کـه ظلـم را نمي پذیرند. 
خیلـي از مبارزاني مثل شـهید »اندرزگو« مسـگرآباد 
را‌بـراي مخفي شـدن انتخاب کردنـد و چون از مردم 
آن جـا مطمئـن بودنـد، در بسـته بندي اعامیه هـا و 
نحـوه توزیع شـان هـم از اهالـی آن محـل کمـک 

گرفتند. 
مي گوینـد دلیل این کـه نیروهاي رژیم به مسـگرآباد 
حملـه نمي کردنـد، ترس شـان از مـردم بـود. چرا که 
مـردم مسـلح بودنـد و ایل عشـایري از سـال ها قبل 
با خود اسـلحه داشـت. نگهبانان همیشـه بر تپه ها و 
برج هـاي مسـگرآباد نگهبانـي مي دادنـد. به قول خود 
مـردم، آن ه  ـا شمشـیر مبـارزه را از رو بسـته بودند و 
هیـچ واهمـه اي هـم نداشـتند. همین مسـائل باعث 
شـد تا مسـگرآباد مـورد غضب رژیم شـاه قـرار گیرد 
و هیـچ امکانـات و خدماتـي هـم به آن داده نشـود و 
حتـي در محدوده قانوني شـهر، قرار نداشـته باشـد. 

 اين ها را براي چي گفتيم؟
 سـرتان را درد نیاوردیـم براي این کـه بخواهیم فقط 
تاریخچـه ایـن منطقـه را برایتـان بگوییـم؛ این ها را 
گفتیـم که آخـرش بگوییم، شـهید »اوسـطي« اهل 
مسـگرآباد بود؛ مسـگرآبادي با این پیشـینه درخشان 

کـه گفتیم. 
پدرش مشـهور بـه »مامحمـود«، روحانـي معروف 
و عالي قـدري بـود؛ امـا شـیخ علـي پنج سـاله بـود 
کـه او از دنیـا رفـت. بـراي همیـن او بـراي تأمیـن 
مخـارج خانـواده اش مجبور شـد از نوجواني در معادن 
اسـتخراج سنگ و آهک مسـگرآباد کار کند. 25ساله 
بـود کـه وارد حـوزه  علمیه شـد و در مدرسـه  آیت االله 
مجتهـدي درس خوانـد. همزمـان بـا قیـام 15 خرداد 
بـه حـوزه  علمیه  قـم رفت، پاي درس امام نشسـت و 

حتـي به منـزل ایشـان رفت و آمـد کرد.
 او بعـد از تبعیـد امام، در توزیـع و تکثیر اعامیه هاي 
ایشـان به شـدت فعال بـود. روزهـا در مباحثه و درس 
شـرکت مي کـرد و بعدازظهرها و شـب ها به کارهاي 
مبارزاتـي مشـغول بـود. حتي در جریـان رأي گیري و 
روي کار آمـدن حـزب رسـتاخیز، بـراي آگاهي مردم 
از اهـداف شـوم ایـن حزب گفت: »اگر کسـي در این 
بایـد جواب گـوي خـون  رأي گیـري شـرکت کنـد، 

شـهدا از صدر اسـام تاکنون باشـد.«

شيخ فلاخن انداز!
همـان  منظـورم  دیده ایـد؟  »فاخـن«  تاحـالا 

قاب سـنگ اسـت. پسـربچه هاي شـیطان گذشـته 
و شـاخ شمشـادهاي حـالا مي داننـد چـي مي گویم! 
همـان وسـیله اي کـه از دوتا ریسـمان مي بافنـد و با 

آن سـنگ پرتـاب مي کننـد.
سـاح  شـیخ مـا نه کلـت کمـري بـود، نـه کاش، 
نـه یـوزي؛ اسـلحه  او همیـن فاخـن سـاده بـود. 
مي بسـت،  فلسـطیني ها  مثـل  را  صورتـش  و  سـر 
جیب هایـش را پـر از سـنگ مي کـرد و علـي از تـو 
از مأمـوران را بـا  مـدد! تـوي راه پیمایي هـا خیلـي 
همیـن اسـلحه سـاده زخمـي کـرد! حتـي یک بـار 
آن چنـان نشـانه گرفـت که اسـلحه مأمور شـهرباني 

چنـد متـر آن  طرف تـر پـرت شـد. 
هیچ کـس حتـي حـدس نمـي زد که شـیخ معـروف، 
او باشـد. حتـي هم مباحثه هایـش هـم نمي دانسـتند. 
مي آمدنـد و مي گفتنـد، یـک روحانـي هسـت کـه 
سـر و صورتـش را مي پوشـاند و فاخـن مي انـدازد؛ 
آن قـدر دقیـق کـه حتما بـه هـدف مي خـورد. وقتي 
ایـن مطلـب را بـه او مي گفتنـد، خیلـي عـادي فقط 

مي گفـت: »عجـب!!« 
بعـد از شـهادتش همـه فهمیدنـد کـه فاخن انـداز 

معـروف، خـود او بـوده.

بمبي به نام كلم قمي!
موقـع نزدیـک شـدن تانـک و نیروهـاي مسـلح  بـه 
حـرم مطهـر حضـرت معصومـه همـه از اطـراف 
پراکنـده شـده بودند؛ اما یک روحانـي که صورتش را 
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بـا عمامه اش بسـته بـود، درحالي که چیزي در دسـت 
داشـت، به طـرف کماندوهـا رفت، چیـزي را به طرف 
آن هـا پرتـاب کرد و به عقب برگشـت. حتي  نایسـتاد 
کـه ببینـد چـه اتفاقـي مي افتـد. کماندوها  ترسـیدند، 
سرهایشـان را محکـم در دسـت گرفتنـد و منتظـر 
انفجـار شـدند. وقتـي دیدند کـه چیزي منفجر نشـد، 
آن را برداشـتند و بـا ترس ولـرز بـاز کردنـد. یک کلم 
قمـي لاي کاغـذ پیچیـده شـده و توي کاغذ نوشـته 
شـده بود: »مـا از توپ و تانک شـما نمي ترسـیم؛ اما 

شـما از یـک کلم قمـي ما مي ترسـید!«
آن موقـع کسـي نفهمیـد که این شـیخ ناشـناس کي 

بوده.

مي شه بگي تاحالا كجا بودي؟!
گفتیم که دوسـتانش از فعالیت هاي او خبر نداشـتند؛ 
امـا به جـز آن ها همسـرش هـم خبر نداشـت؛ هرچي 
بـود دخترعمو، پسـرعمو بودند و بعدهـا هم محرم راز 
هـم. هرچـي بود 27 سـال با هم زندگي کـرده بودند 
و سـه دختر و دو پسـر داشـتند. شـب ها دیـر مي آمد؛ 
امـا نمي گفـت کـه کجا بـوده. حتـي شـهید اندرزگو 
پنـج روز در خانـه آن ها بود و خانـواده نفهمیده بودند 

که مهمان شـان کیست. 
سـال آخـر زندگـي اش متوجـه شـدند. شـیخ علي در 
مـاه رمضان آن سـال به خاطـر کارهـاي مبارزاتي در 
قـم نبـود؛ بـراي همیـن یک سـري اعامیـه داد که 
دختـر و همسـرش شـب هاي احیا پخش کننـد. تازه 
آن جـا بود که متوجـه فعالیت هاي مبارزاتي او شـدند. 
دو سـال بعـد از شـهادتش وقتـي خواسـتند باغچـه  
حیـاط را تغییـر بدهند، کتاب ها، نوارهـا و عکس هاي 

امـام را از آن جـا بیـرون آوردند.

هر چيزي لياقت مي خواهد! 
شـب قبـل از شـهادت تا سـاعت یـک صبـح بیرون 
بـود. وقتـي آمـد، دختـر بزرگـش پرسـید: »آقا جـان، 

چـرا عمامه تـان این طـور شـده؟« 
تیـر از بـالاي سـرش رد شـده و عمامـه را شـکافته 
بـود. وقتـي عمامـه را برداشـت و نگاه کرد، با دسـت 
بـه روي پیشـاني اش   زد و گفـت: »عجـب! هرچیزي 

لیاقـت مي خواهـد.« 

فـرداي آن روز کـه مـردم بـا شـادی و نشـاط بـرای 
خوانـدن نمـاز عیـد فطـر جمـع مي شـدند، دوبـاره 
سـر خیابـان چهارمـردان درگیـری شـد. جیب هایش 
را پـر از سـنگ  کـرد، صورتـش را هـم  پوشـاند و بـا 
قاب هـا بـه جـان کماندوهـا افتـاد. چند نفـر را هم 
زخمـی کـرد. کماندوهـا بدجور از دسـت شـیخي که 
تـوي ایـن چند سـال دمارشـان را درآورده بود کفري 

بودند.  شـده 
عاقبت سـاعت یـک بعدازظهـر جلوی خانـه آیت االله 
گلپایگانـی با شـلیک سـه گلوله به سـر و سـینه اش گلپایگانـی با شـلیک سـه گلوله به سـر و سـینه اش 

شـهیدش کردند. 

علمدار دسته ما
پیچیـد،  شـهر  در  کـه  علـي  شـیخ  شـهادت  خبـر 
مأمـوران سـاواك از ترس این که تشـییع جنـازه  او به 
قیامـي مـردم بر ضـد رژیم تبدیـل شـود، پیکرش را 
ربودنـد و بـه تهـران بردند. بعد از چنـد روز تحصن و 
پیگیـري   مـردم و تقاضاهاي آیت االله مرعشـي نجفي 
و گلپایگانـي، رژیـم مجبـور شـد پیکـر شـیخ علي را 
تحویـل دهـد. اما شـرط گذاشـتند که جنازه تشـییع 
نشـود. آیـت  االله مرعشـي نجفـي بـر جنـازه او نمـاز 
خواندنـد و در سـخنراني کوبنـده و افشـاگرانه اي بـر 
ضـد رژیـم فرمودنـد: »بدانیـد علمـدار دسـته از بین 
مـا رفـت؛ و بدین گونـه مبـارزه خسـتگي ناپذیر محله 

چهـار مـردان قم بـه ملکـوت اعلي پیوسـت.«
شـیخي کـه سـر و صـورت خـود را مي پوشـاند و 
مبارزاتـي  الگـوي  نداشـت،  نشـانه گیري اش حـرف 

مـردم قـم شـده بـود.

يك زندگي قشنگ
شـیخ مبـارز مـا زندگـي خصوصـي خیلـي قشـنگي 
هـم داشـت. جانـش در مي رفـت بـراي همسـرش. 
هیچ وقـت »جـان« توي حـرف زدنش، از کنار اسـم 

»طاهـره« نمي افتـاد. 
تابسـتان ها وقتـي همـه خانـواده از خـواب بعدازظهر 
بیـدار مي شـدند، مي دیدنـد که حیـاط را جـارو کرده 
و آب پاشـیده، سـماور را روشـن کـرده، فـرش روي 
تخـت داخل حیـاط را پهن کرده و منتظر آن هاسـت.

بـا رفتـار و  درس هـا و توصیه هـاي دینـي را هـم 

اعمالـش بـه بچه هـا مي فهمانـد. حتـي یک بـار هم 
به آن هـا نگفـت، نمـازت را درسـت کـن یـا قـرآن 
بخـوان... خـودش انجـام مـي داد تـا آن هـا هـم یاد 

. ند بگیر
بـود کـه همسـرش گفـت:  آمـاده شـده  آخـر  روز 
»وقـت بـراي مبـارزه زیاد اسـت. کمي شـاخ و برگ 

درخت هـا را کوتـاه کنیـد!«
چَشـمي گفـت و شـاخ و برگ هاي اضافـي درخت ها 
را قطـع کـرد، کمـي داخـل حیـاط نشسـت و بعـد 

رفت... 

كارهايـي كـه كرده ايـم... كارهايـي كـه 
نكرده ايـم

گاهـی عکس هایش در گوشـه وکنار دیده می شـوند؛ 
تابلـوي بزرگـي از او در کنـار آرامسـتان »بهشـت 
معصومـه« قـم زده انـد و قـرار اسـت در همان جـا بر 
سـر مـزارش یادماني هم بسـازند. لبـاس خون آلودي 
هـم که در روز شـهادت بر تن داشـت در مـوزه دفاع 
مقـدس نگهـداري مي شـود. تـوي چنـد کتـاب هم 
جسـته و گریختـه و خیلـي کوتـاه بـه او پرداخته اند؛ 
امـا »شـیخ فاخن انـداز« همچنـان ناشـناخته مانده 
اسـت. شـیخي که خیلـي بیشـتر از این ها بـه گردن 

ایـن انقاب حـق دارد. 
راسـتش ایـن قسـمت از وصیت نامـه اش حسـابي به 

دل من نشسـت:
»خدایـا، در شـهادت چـه لذتي اسـت کـه مخلصان 
تـو بـه دنبـال آننـد؟ خدایـا، تـو جانـم دادي و جانـم 
خواهـي گرفـت، مرا در آن صراطي گـذار که هیچ گاه 
در لحظـه  جـان دادن غفلـت نکنـم. خدایـا، مي دانم 
آن چـه را بخواهـي انجـام مي دهـي، پس مـرا به آن 

راهـي بگذار کـه مصلحت توسـت.«
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اشاره:
خبـر جدیدتریـن حماقـت غربی هـا، اواخـر 

شـهریور مـاه جنجالـی جهانـی  بپـا کرد.
»تـری جونـز« همـان کشـیش دیوانـه ای 
که سـال پیش با طرح شـیطانی سـوزاندن 
قـرآن کریـم جنجالـی شـده بـود، این بـار 
بـا حمایـت از سـاخت یـک فیلـم موهـن 
عظیم الشـان  پیامبـر  شـخص  دربـاره 
اسـام بـود، بـار دیگـر جنجال سـاز شـد. 
بافاصلـه پس از  انتشـار ایـن فیلم موهن 
در یـک شـبکه اجتماعی، مـوج اعتراضات 
گسـترده  مسـلمانان جهـان بـه راه افتـاد. 
دسـت  بـه  همگـی  کـه  اعتراض هایـی 
داشـتن امریـکا و اسـرائیل در سـاخت این 
فیلم اشـاره داشتند و سـازندگان اصلی این 
فیلـم کـه در حقیقت، ایـن کشـورها بودند  

را بیـش از پیـش منـزوی کـرد.
یکبـار دیگـر کاریکاتوریسـت های ایرانـی 
دسـت بـکار شـدند و بـا آثـار هنری شـان 
حقایـق تلخـی را  ترسـیم کردنـد کـه  هر 
کـدام  شـان  حرف های یک مقاله را پشـت 

دارند. خـود 

خودكشى 
امريكا با ابزار 
شيطان! اثرى 
تامل برانگيز از 
شاهين كلانترى.

بدون شرح- عباس گودرزى

 سجاد جعفرى 
در اثر زيباى 
خود به بهترين 
شكل ممكن، 
معيارهاى حقوق 
بشر امريكايى 
را به تصوير 
مى كشد.

تلاش هاى 
بى حاصل 
امريكا و 
اسرائيل كه 
گمان مى برند 
با صرف 
هزينه هاى 
سنگين، 
مى توانند 
اسلام را محو 
كنند. اثر 
زيباى ديگرى 
از سجاد 
جعفرى
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تصورش هم خنده دار است! محمد كارگر در اين كاريكاتور 
فوق العاده، ترى جونز و كارگردان فيلم موهن را به «الاغ  و 
خوك» تشبيه كرده كه در اوج سادگى لوحى، تصور مى كنند 

مى توانند با اين فيلم، تنفر فراگيرى از مسلمانان بين 
جهانيان ايجاد كنند، غافل از آن كه ...

توافق همكارى مابين امريكا - اسرائيل و شيطان، براى 
ساخت يك فيلم جهنمى! اثرى از رضا باقرى شرف

همه چيز در اين كاريكاتور با ظرافت هنرى مثال زدنى 
مشهود است. حيف است بخواهيم  توضيحى براى 

اين كار بنويسيم. كار زيباى فرهاد بهرامى

به عقيده محمد كارگر، كل ماجراى ساخت فيلم 
موهن، فقط يك داستان ساده لوحانه از سوى 
صهيونيست است كه ما را بيشتر از هر چيزى، ياد 
داستان هاى  موش و گربه مى اندازد!
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